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 ميالرحمن الرح بسم االله

 مقدمه
ثواب مستقلي خواهد بود و به او ثواب مستحق بحث در اين بود كه در مقدمات واجب اگر كسي قصد قربت بكند 

گفتيم  ؟شودينمثوابي  منشأ ثواب فقط براي واجب نفسي است و مقدمه مستقلاً كهنيايا  ؟مستقلي داده خواهد شد
مستقلاً  مقدمه خود آن كهنيااما  ،اثر بگذارد در عمل عنوان احمزيت به توانديمدر اين نيست كه مقدمه  يترديد

 اندكردهبه آن ترتيبي كه مرحوم شهيد صدر بحث بحث را  ما .محل بحث است نموضوع ثواب و عقاب مستقلي بشود اي
نكته داريم كه در  چند .برسيمبه بعضي نكاتي كه داريم تا  ميدهيمرا ادامه  هم بحث همان ترتيب و به برديمپيش مي

 چند كه قصد قربت وجود دارد، يامقدمهبراي استحقاق ثواب در  مرحوم شهيد صدر فرمودند كه .ميكنيمانتها عرض 
جواب  فعلاًما  اينجاتا  .نقد كرديم ي كه داده شده بوددليل اول را عرض كرديم و جواب .كرد اقامه شوديماستدلال  نوع

 .ميكنيمعبور  و ميريپذيمايشان را 

 . تعظيم مولا به عنوان ملاك ثواب2
ملاك ثواب ما بايد طبق ترتيبي كه مرحوم شهيد صدر دارند اين است كه  ،براي شمول ثواب نسبت به مقدمهدليل دوم  

به ثواب  توجه منشأ چيزي هچاين است كه  سؤال ؟مقدمه وجود دارد يا ندارد مرا پيدا بكنيم و ببينيم آن ملاك در انجا
در انجام مقدمه قصد كسي كه  .مولا استبزرگ داشتن  و ملاك ثواب تعظيم نديفرمايمايشان  ؟شوديمشخص و عبد 

اين تعظيم مولا  ديگويمعرف  ،دهديمانجام مقدمه يك تكليف مولا را به قصد قربت و انجام تكليف مولا  وقربت دارد 
تعظيم مولا را دارد در واقع  شخص اين ،را به قصد قربت بياورد مقدمات آن ،براي انجام عمل مقدمات ي كهآدم ؛است

به اين ترتيبي كه عرض كرديم  كبراو  صغرااز اين  دومبنابراين دليل  ؛است مولا ثواب هم تعظيم تعلق ملاكو  كنديم
 استدلال ياكبر ؛دانديمرا عرف تعظيم مولا  قصد قربت مقدمي با ي قصه اين است كه انجام فعلاصغر :شوديمتشكيل 

 .كننديمعنوان دومين دليل نقل  شهيد صدر بهاين استدلالي است كه  .جب ثواب استوهم اين است كه تعظيم مولا مست

 جواب شهيد صدر از دليل دوم
، جواب دادند بيان شد قبلاً ي كه دليل اول را به آن شكل .رديپذينمدومين دليل را هم مثل دليل اول  ،مرحوم شهيد صدر

چه بايد پرسيد اما  ،تعظيم مولا است ،ملاك ثوابدرست است كه  :كه دهنديم بدليل دوم را هم به اين شكل جوا اام
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مقصود و مقصد مولا ت يا تعظيمي كه مشتمل بر انجام آيا مطلق تعظيم ملاك ثواب اس ؟با چه خصوصياتي و تعظيمي
نوع چند ممكن است به تعظيم مولا  ؛ثواب است منشأما قبول نداريم كه مطلق تعظيم  ،اول كلام است تعظيم اين ؟باشد

اما آنچه مستدل  ،را محقق بكند مولااراده  انجام مقدمات تعظيم مولا اين است كه نوع يك :گفت شوديم .انجام پذيرد
است اين است كه تعظيم مولا در جايي ؛ چراكه آنچه مسلم در اين استدلال وجود دارد يامغالطهيك نوعي  دارديمبيان 

در  يا فقط مطلقاً شخص كهنيااما  است كه مراد مولا محقق شود همين امر هم مستوجب ثواب از ناحيه مولا است،
اگر كسي آمد مراد نفسي و  . اين مسلم است كهاين اول كلام است مولا را تعظيم كرده است، مراد نفسي صورت اتيان

تعظيم  اين اما اگر ،هم موجب ثواب است حتماً  ،استتعظيم كرده  را مولا شخص اين ،محقق كرد مطلوب نفسي مولا را
اين و برود بالا  هاپلهاز اين  شخصي مثلاً، مقدمات نيست در كه مطلوب نفسي مولا ي فرض شودمولا در انجام مقدمات
مطلوبيت نفسي دارد آن  آنچه ،مطلوبيت نفسي براي مولا ندارد هو هوبما  هفي حد نفس عمل اين ،سفر را انجام بدهد

 ي وجود ندارد و اگر هم تعظيم هم باشد معلوم نيستتعظيم اصلاً  اينجاگفته شود كه  ممكن است ؛ لذادومي استعمل 
 ديفرمايممرحوم شهيد صدر در جواب استدلال دوم  .اول كلام است خودش اين ،اين نوع تعظيم هم موجب ثواب است

 نقش دارد،نفسي مولا  وبدر تحقّق مطلكه تعظيم مولا آن اما  ،است ثواب ملاك الجملهفيتعظيم مولا  ما قبول داريم،كه 
حالا  اً يثان ،اولاً . اينمحل كلام است ،تعظيم باشد هم اما چيزي كه در آن مطلوبيت نفسيه از ناحيه مولا وجود ندارد اين

بنابراين تعظيم با اتيان  ؛هم محل كلام است وموجب ثواب است اين هم محل اختلاف  تعظيم هم باشد اين تعظيم هم
 .دهنديمارائه از استدلال دوم  شهيد صدراين جوابي است كه  نه مطلق تعظيم. شوديممطلوب نفسي محقق 

 نقد جواب شهيد صدر
يك بيان اين است كه تعظيم آيا  :شه قرار بگيرددشه و مناقمحل خ ،به دو وجه و دو بيان ،اين جوابممكن است 

. يعني اتيان به مطلوب مولا ؛كه تعظيم دياگرفتهرا مسلم  امر شما اين ؟مولا استمطلوب و  مراد تيانق با اواسم
و بكند  مناقشه سخن در اينكسي  ممكن است ؛اول كلام است و اين ادعا خودش محل بحث است مسئلهاين  كهدرحالي

از كسي توقع  حتيممكن است چيزي براي مولا مطلوبيتي هم ندارد  ؛مطلوب او نيست به اتيانگويد تعظيم مولا فقط ب
ممكن  ؛ لذاكننديممدح  عقلا چنين شخص را اين موجب مدح است عقلا و گذارديمبه او احترام  كهنيهماما  ،هم ندارد

 قبول داريم .رديگيمرا هم  نوع تعظيم و ثواب تفضلي اين شوديمموجب ثواب  امر است بگوييم كه در شرع هم همين
 مثلاً، بكند نيتأمرا بايد  اشخواستهعبد دارد  ايارادهخواسته و  و يك نوع تعظيم به اين است كه مولا مطلوبي دارد

، اما كه در موالي عرفيه متصور است اين يك نوع تعظيم است .مولا استيم رتك و رفع تشنگي مولا تعظيم ،تشنه است
نوعي ديگري از خواسته هم وجود دارد كه خواسته مولا براي خودش نيست بلكه براي خود عبد است كه در مولاي 



 ٣٠٢٧ ॷماره එඁࢌ                       اصول، ثواب و عقاب در واجبات غيري                                    

 
 

4

است كه خواسته  در اينتعظيم مولا يك قسم  . پسگردديبرماست كه منفعت يك عمل به خود عبد  گونهنياحقيقي 
. آيا ديآيمخواسته مولا به شمار  هرحالبهيا به عبد كه  رددگيبرم، حالا نفع اين خواسته به مولا مولا را محقق بكند
 ،است مولا يك قسم از تعظيم خواسته نيتأمممكن است كسي بگويد  ؟شوديممولا محقق  خواستهتعظيم فقط با تأمين 

 كهنيا لووو تكريم نموده،  بزرگ داشتهاين شخص با قصد قربت، مولا را  ديگويماين است كه عرف  تعظيم قسم دوم
نه خواسته او هست و نه تقاضايي دارد و  ؛داردننيازي به آن  اصلاً و يا نه توقعي دارد و نه امري كرده است اينجامولا 

آيا  .كنددر غياب او تعظيم  شخصولي  ،نفهمد ، مولااصلاً در مورد موالي عرفي يا حتي ممكن است .نه امري كرده است
 ميخواهيمدر واقع  .ممدوح است طرز رفتار از منظر عقلا اين ديآيمد؟ به نظر مدح نداراز نظر عقلايي  چنين عملي

اگر  ،ندارد ياخواسته ثبوتاً اصلاًيا  ،نيست ايخواسته نيتأمبگوييم يك نوعي از تعظيم اگر فرض بشود كه در آن 
در موالي عرفيه)، آيا اين عمل ( شودينم طلعم كنديمعبد  نسبت به آن كاري كهيا  ،خواسته دارد انشاء نكرده است

 ديگويمعرف  ، اگر شخص سجده كندتعلق نگرفته است آن سجده كردن را بگوييم امري را بهاگر  مثلاًتعظيم نيست؟ 
 خواسته نيتأمبين تعظيم و  معادلهما يك  كهنيا . لذاديآيمبه نظر  سناين سجده تعظيم مولا است و اين تعظيم هم مستح

 نيتأمفرض بكنيم كه در آن  را يهاميتعظممكن است  ما اين اول كلام است و ،قه برقرار بكنيموبه نحو مسا مولا
اين تعظيم مولا  ديگويمولي عرف  ،امري نكرده است و خواهدينمزي هم يچ ،توقعي هم ندارد ،خواسته مولا نيست

ن است كه تعظيم مولا و حسن تعظيم مولا بدهد اي بيان شهيد صدر خواهد به اينبكسي اولين جوابي كه بنابراين  ؛است
 ياخواسته نيتأم كهنيابدون  ،نيست مولا خواسته نيتأماين متوقف بر  ،بيايد بكه به دنبال اين حسن ممكن است ثوا

 .بكند مستوجب مدح است انتزاع تعظيم عمل باشد اگر عرف از آن در كار هم
ثواب  دييگويم طورچهولي  ،مدح عقلايي دارد قبول داريم كه همين مورد جواب اول را كسي اشكال بكندممكن است 

اين  اين اشكال جواب ؟داردبا آن معناي اخروي ثواب  ،حقيقي و مولاي عبيد رابطهدر آن  دييگويماز كجا  ؟هم دارد
تعظيم مولا حسن است و با قاعده ملازمه اين  ديگويم مستقلاًعقل هم  ،ديآيمبه شمار  چيزي تعظيم يماست كه اگر گفت

 شوديم هم امر همينخود  تاًينهامنتها  .كنديمثواب پيدا  وقتآنوقتي كه حكم شرعي شد  ،شوديمحكم شرعي  ،حكم
بعد از اين كه عقل گفت اين  تأمين خواسته، نظرقطعبا  است بلكه خواسته مولا نيتأم كهنيا از باب ولي نه ،خواسته مولا
و خواسته مولا  كنديمثواب پيدا  مييگويم وقتآن ،كرد دييتأدر كار نباشد و شرع هم آن را  ياخواسته لوتعظيم است و

 ؛است جاهمين در نيز ظرافت قصه .كه از طريق همين حكم پيدا شد ياخواستهبلكه  ،منتها نه خواسته قبلي ،شوديم
گفت تعظيم ملاك ثواب است  اينجااين عرض اول ما در پاسخي كه مرحوم شهيد دادند اين است كه آن قائلي كه ربناب

 ـ هم كه شده نيست ييهانقلدر  و يا نيست قائلآن  در كلاماين شكل از تبيين  بااين بيان  هالبت ـ ممكن است بگويد
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 .مقدمه تعظيم است و تعظيم ثواب دارد انجامليل دوم اين بود كه . دكنميمرا تكرار  مسئلهالبته براي جا افتادن در ذهن 
است كه  ياخواسته نيتأمهمان  هم خواسته و ظاهرش نيتأمجواب شهيد صدر از اين دليل اين بود كه تعظيم يعني 

عقلايي  قبحو تعظيمي كه ملاك حسن كه  ميدهيمجواب را  عليه االلهرضوان ،شهيد صدر نقدما اين  .مطلوب نفسي باشد
 ،خواسته است نيتأمخواستن نيست. يك نوع تعظيم داريم كه  نيتأممتوقف بر  اصلاً  شوديم مترتببر آن  حسناست و 

است وقتي كه اين  اين عرض اول ما در آن تأمين خواسته در كار نيست. اگر چنين باشد، داريم كه هم يك نوع تعظيم
كه ملاك ثواب و تعظيم مولا دو  مييگويمما  .شرعي است و ثواب دارد اين حكم ديگويمقاعده ملازمه هم  ،حسن شد
خواسته نباشد بين اين دو تا  نيتأمدر آن  ويكي هم تكريم مولا است ول ،خواسته مولا است نيتأميكي  :چيز است

كه امري  )در خواندن نماز يا حج مثلاً( ميدارما جاهايي  كهنيابراي  ؛است ص من وجهملاك و عنوان هم عموم خصو
خواسته مولا است ولي تعظيم  نيتأمكه  مواردي هم داريم ؛عرفا هم تعظيم مولا است وخواسته مولا است  نيتأمهم 

 مثل سجده نيست كه تعظيم عرفي باشد اينيعني،  ،اندليقباز اين  دهديماين دستوراتي كه مولا بسياري از  .عرفي نيست
خواسته است ولي تعظيم به معناي خاص نيست. يك نوع  نيتأم ؛ يعنيمعناي عام است نه معناي خاصبه تعظيم  نوعي

يك تعظيم به  :دو اصطلاح دارد مييگويمبنابراين تعظيم كه ما  ،مثل سجده ؛هم داريم كه تعظيم به معناي خاص است
وجه است. يكي هم تعظيم داريم به معناي  من شانرابطهخواسته مولا است و  نيتأممعناي خاص عرفي داريم اين مقابل 

 بياورد يا اين كه چيزي ،تكريم مولا است نديگويمعرفا كه عام است يعني اين كه حرمت مولا را حفظ بكند و كاري را 
تعظيم به معناي عام ملاك است و تعظيم به معناي خاص يك تعظيم عرفي  ؛ يعنيكه خود مولا گفته است اتيان بكند را

 تعظيم است. بازهم دنباشآن  هم در ياخواسته نيتأمه اگر است ك
تعظيم اما  ؛شوديممطلق  عمومخواسته  نيتأمبا  باشد، نسبت آن به معناي عام متعظياگر (سوال طلبه) جواب استاد: بله 

ملاك تعظيم به  مييگوينممهم است اين است كه ما  آنچه .شوديمآن با تأمين خواسته عموم من وجه ي عرفي ابه معن
است اتيان مطلوب مولا يكي از مصاديق تعظيم است.  مولا مطلوب اتيانمعناي اتيان به مطلوب مولا است بلكه اعم از 

 اين جواب اول از نقد شهيد صدر.
به  اتيانملاك ثواب تعظيم است و تعظيم هم يعني  منا كهجواب دوم از فرمايش مرحوم شهيد صدر اين است كه سلّ 

مطلوب  به مصادره ينوعبهشما هم  ، اما از كجا معلوم كه منظور از اتيان مطلوب مولا، مطلوب نفسي باشد؟مولا مطلوب
 ،ديآيمبه شمار  به مطلوب مولا تعظيم اتياند نآقاي تبريزي ممكن است بگوي كساني مانند مرحوم كهدرحالي. ديكنيم
نسبت به امري داشت به تبع آن خواسته روي  ياخواستهمولا وقتي  ؛مطلوب غيري است و مطلوبي كه نفسي نيست وول

به تبع مقدمات را هم  هرحالبهولي  ،حالا اين خواسته در حد حكم شرعي بشود يا نشود .كنديممقدماتش هم ترشح 



 ٣٠٢٧ ॷماره එඁࢌ                       اصول، ثواب و عقاب در واجبات غيري                                    

 
 

6

اگر  مولا استتعظيم  قطعاً ؟تعظيم مولا نيستاين  امطلوب غيري است آي وول ،اتيان به مقدمات مطلوب مولا .خواهديم
و مدح و  االلهبارك. اين االلهبارك ديگويمبراي اينكه به خواسته شما برسد  ديگويم ؟آورديم را هانيابراي چه  گفته شود
 برخلاف .دهديممقدمات به  بلكه ،مقدمات را بياورد كهنيابراي  دهديممطلوب  نآبه  نيست كه فقط طورآنثواب هم 

 مستقلاً عقل  ديآيمبه نظر  ،مقدمه ثوابي نيست براي كنديمحكم  مستقلاًكه عقل  نديفرمايممرحوم آخوند  امثال آنچه
اين  .دارديمپاسحرمت او را  گونهنياكه  به كسيخدا  ؛وبت استثاين مقدمه است و در تعظيم هم م در كه كنديمحكم 

بنابراين جواب اول را در استدلال مرحوم شهيد صدر تا حدي  ؛داد نقد شهيد صدراز  شوديمهم جواب دومي كه 
كه ملاك ثواب  يتعظيم نديفرمايمايشان  .مورد خدشه قرار داديمهمراهي كرديم ولي اين جواب از استدلال دوم را 

كن در جايي است كه با مطلوب نفسي همراه باشد، اما ما گفتيم تعظيم مساوي با اتيان مطلوب نيست؛ چراكه مم است
هم بگوييم  راگ اًيثان. كنديمعقل بگويد تعظيم صدق  حالدرعيننباشد اما  در كاراست در مواردي اراده و مطلوبي 

وجهي ندارد و به نظر  ،صدق بكندتعظيم نفسي باشد تا بايد  حتماً  مطلوب كهنيا ،مطلوب است اتيانتعظيم به معني 
ثواب  مستحق درنتيجهو  داننديمو مستوجب مدح دانسته  تعظيمنيز را  اتيان مطلوب غيريعرف و عقلا  ديآيم
 .داننديم

. ممكن است كسي بگويد اين د) جواب استاد: بحث ما اين است كه مقدمه با قصد قربت ثواب دارد يا ندار...(سوال طلبه
 مسئله اين ،ميكنيمبحث  پيرامون آن چيزي است كه در استدلال سوم مقداري مطلب اين ،است المقدمهيذثواب مال 

 ؟نه يا ثواب داردمقدمه خود اين  بحث در اين است كه فعلاً  ولي ،ميپردازيمدر استدلال سوم به آن  كه است بحثقابل
 ، اماشوديمعمال لااحمز ا المقدمهيذ كهنيابه خاطر  دهديمرا افزايش  المقدمهيذثواب  مقدمه، ميگفتيمدر بحث قبلي 

كه ثواب داشته  مانعي ندارد ديگويماين استدلال  ؟يا نه عمل مقدمي ثواب داردخود اين بگوييم كه  ميخواهيماينجا 
 هستاومين خأت، باشد هم هستاومين خأت اً يثان ،ه نداردستاوخ نيتأمنياز به  اولاًتعظيم است و تعظيم باشد براي اينكه 

 حتماً  ،درا بياور المقدمهيذولي عمرش وفا نكرد كه  اتيان كرد مقدمه را به قصد قربت اگر كسي مستقل مورد نظر نيست.
در  بعداً را . البته اين بحث را نياورده است المقدمهيذاين كه  يتعظيم كرده است ول شخصكه اين  ديگويم رفع

 ديدانيمالبته  .ولي دليل دوم تمام است ،كه دليل اول تمام نبود ديآيمبنابراين به نظر  ؛كرد خواهيم بررسي سوماستدلال 
هم ثواب  دهديمه انجام قبا مقدمات شاكسي كه  را يعني عملي محفوظ است؛ سر جايافضل الاعمال احمزها،  قاعده

ولي عرف  ،آنكه مولا امري روي آن مقدمات نداشته باشد وول ،دارد آن ثواب خود عمل بالاتر است هم مقدمات
هم  المقدمهيذآنكه به  واست تعظيم مولا است ول المقدمهيذخود اين كه ناشي از قصد  ؛ولا استاين تعظيم م ديگويم

 .ميكنيمطرح  اينجاي هم وجود دارد كه در است. استدلال سوم اقامه شده اينجااين استدلال دومي است كه در  .نرسيد



 ٣٠٢٧ ॷماره එඁࢌ                       اصول، ثواب و عقاب در واجبات غيري                                    

 
 

7

 المقدمهيذانجام  ازقدرت  سلبانجام مقدمه و . 3 
 :نرسيد چند صورت دارد المقدمهيذاين است كه اگر كسي مقدمات را انجام داد و به  براي ثواب در مقدمه استدلال سوم

مقدمات يك تكليف را انجام داده است ولي  شخص ؛ترك كرد و معصيتاً  را عمداً  المقدمهيذيك صورت اين است كه 
همه مقدمات را آماده كرده  دبراي جها مثلاً. كندينمو عمل  دهديمو شيطان او را فريب  خورديمفريب  ،سر لحظه عمل

همه مقدمات را  كهنيا، با لنگديمو  شوديمكه بايد در ميدان حضور پيدا بكند پايش سست  يالحظهاست ولي همان 
 بودند ع)( نيحسمثل كساني كه در خدمت اباعبداالله  .كنديمو او را مغلوب  ديآيمانجام داده ولي همان لحظه ترس 

 را معصيتاً  المقدمهيذ ولي وع است كه مقدمات را آورده استاين يك ن ) و رفتند.نده باشحالا اگر شب عاشورا رفت(
اما قسم  ؛شوديم به اين شخص به خاطر اين مقدمات ثواب ديگوينمكسي  در اين قسم .اين قسم اول است .كنديمترك 

و  ولي مهلت ،داديمرا انجام  المقدمهيذ كرديمهم اگر فرصت پيدا  واقعاً  ،دوم اين است كه كسي مقدمات را اتيان كرد
معصيت نيست بلكه به خاطر  ،شد المقدمهيذموجب عدم فعل  ي كهسلب مهلتاين حالا  .شوديمسلب وي  از قدرت

يا  در سفر حج رفت محرم شد و بسياري از مقدمات را هم انجام داد اما فوت شد مثلاًسلب قدرت از مكلف است. 
آن  مثلگفت اين آدم  شودينم ، چونشوديمعاجز از ادامه اعمال و مناسك حج شد، بر اين نوع مقدمات ثواب مترتب 

كه  ياطارئهرا انجام نداده است اين آدمي كه مقدمات را انجام داده است و به عوامل  يامقدمهآدمي است كه هيچ 
مثل آدمي است كه هيچ كاري را انجام  ،م بدهد اگر بگوييم ثواب نداردرا انجا المقدمهيذخارج از دست او بود نتوانست 

 .كه مقدمات ثواب دارد دهديماين نشان  ،ثواب دارد حتماً  اينجا ، بلكهديگوينمچنين چيزي را كسي  كهنياحال  ،نداد
 بحث انشاء االله فردا. ادامه اين هم استدلال سوم است كه

 طاهرينآله  و صلي االله علي محمد و
 


